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جيسون بورن: توي برلين چه اتفاقي داره  مي افته؟ 
توني گيلروي، برتري بورن

كتاب دستور كار فيلمنامه نويسان

از زمان
و خاطره

(بخش دوازدهم)
قسمت دوم

سيدفيلد
مترجم: حميد گرشاسبي

ــتان حول محور قطعات خاطره اي مي چرخد كه از خلال  ــارجنت)، داس در فيلم مردم معمولي (آلوين س
ــتان آشكار مي شود. اين مسئله در تار و پود داستان كاملاً تنيده شده. داستان اين است: سفر  خطوط داس
احساسي جواني به نام كنراد (تيموتي هاتن) كه در آن او بايد نسبت به غرق شدن برادرش واكنش نشان دهد. 
اين چيزي است كه كنراد بايد آن را آشكار كند و بپذيرد تا از بار گناهي كه بر شانه هايش سنگيني مي كند 
خلاص شو د. داستان پرقدرت و جهان شمول است. داستان درباره جواني است كه به سني پا گذاشته كه آن 
سن دغدغه هايي را براي او مطرح مي كند. او بايد خودش را بپذيرد. بايد هويت خودش را قبول كند. حادثه 
ــروع شود، اتفاق مي افتد. يعني وقتي كه دو برادر جوان در توفان درياچه  ــتان ش محرك قبل از اين كه داس
ــوند و قايقشان واژگون مي شود. توفان خشمگين است و برادر بزرگ تر مقهور آن شده و غرق  گرفتار مي ش
مي شود. مادر كنراد، بت جارت (مري تايلر مور) نمي تواند كنراد را به خاطر زنده ماندنش ببخشد. اين رابطه 

يعني رابطه بين مادر و پسر، كل داستان را تشكيل مي دهد.
ــتفاده از قطعاتي كوچك ديده مي شود. ما اين حادثه را در فصل  ــدن، در خلال فيلم و با اس حادثه غرق ش
ــدن برادر به كابوس كنراد تبديل  ــت. غرق ش افتتاحيه فيلم مي بينيم كه قطعه اي كوچك از آن اتفاق اس
مي شود. او از اين كه نجات پيدا كرده احساس گناه مي كند و نمي تواند بپذيرد او كسي است كه زنده مانده. او 
به خاطر ارزشي كه براي خودش قائل است، پيش از آغاز داستان، سعي كرده با زدن رگ دستش، خودش را بكشد. 
ما از آن تأثير پنهاني كه تمام وجود او را گرفته، هم زمان با خود كنراد آگاه مي شويم. او اكنون احساس بي ارزشي 
مي كند. حادثه كليدي، غرق شدن، به شكلي تصويري در سراسر فيلم حضور دارد و به نظر مي رسد كه از قدرت زمان 

و خاطره پيشي مي گيرد و مثل اتفاقي است كه در فيلم برتري بورن براي جيسون بورن پيش مي آيد.
اگر يك فيلم باشد كه در فيلمنامه نويسي از «سبك جديد» به خوبي بهره برده، همين فيلم برتري بورن 
ــخصيت هايش به خوبي شكل گرفته اند و داستان  ــت. اين فيلم نه تنها مهيج و پرشتاب است، بلكه ش اس

نيز قوي است. پل گرين گراس كه فيلم را كارگرداني كرده، در خلق 
سكانس هاي اكشن فوق العاده عمل كرده و تصويري حيرت آور ساخته. 
وقتي براي اولين بار آن را ديدم، كاملاً شوكه شده بودم. هم به لحاظ 
فيزيكي و هم احساسي با من ارتباط خوبي پيدا كرده بود. وقتي از سالن 
ــينما بيرون آمدم، از كيفيت فوق العاده تصاوير گيج بودم و حيرت  س
كرده بودم كه چطور و چرا اين فيلم تا اين اندازه بر من تأثيري شگرف 

گذاشته است.
خب بار دوم هم رفتم و فيلم را ديدم و شگفت زده شدم از شيوه نگارش 
فيلمنامه كه هنر دست توني گيلروي بود. فيلمنامه از يك شخصيت، 
تصويري را ارائه مي دهد كه واكنش او همه داستان است. يعني در 
ــت. همه  ــان دادن اس ــام طول فيلمنامه او در حال واكنش نش تم
ــند، اما او تا آخر، از پس آنها  ــعي دارند او را بكش آدم هاي فيلم س
برمي آيد و اساس و عمق شخصيتي خود را حفظ مي كند. فقط كه 
ــت. توني گيلروي موفق مي شود به لايه هاي مختلف زمان  اين نيس
و خاطره برش بزند و آن دو را در تمام طول كنش فيلم بگنجاند و 

از ديدگاهي مدرن، فيلمنامه اش را بنويسد.
ــويد كه خرده ريزه هاي  وقتي برتري بورن را مي بينيد، متوجه مي ش
زمان و خاطرات در همه كنش فيلمنامه تنيده شده اند و با عمل رهايي 
هماهنگ هستند و تناسب دارند. با آن آخرين عمل بورن كه رهايي 
ــبت به آن سؤال معروف هنري جيمز پيدا  ــت، من ديد تازه اي نس اس
كردم: «شخصيت چيست به جز تصميم به حادثه و حادثه چيست به 

جز شفاف كردن شخصيت؟»
ــون بورن مردي است كه دچار فراموشي شده. داستان او با اين  جيس
پرسش جهان شمول پيش مي رود: «من كه هستم؟» تصور كنيد كه 
ــويد و نمي دانيد كه هستيد و كجا هستيد.  روزي از خواب بلند مي ش
نمي دانيد چطور به آنجا رفته ايد و نمي دانيد چرا آنجا هستيد. نمي دانيد 
ــد. در واقع از خودتان هيچ  ــد چه بكنيد و به چه زباني حرف بزني باي
ــفيد  نمي دانيد. همه چيزي كه در زندگي تان وجود دارد، يك برگ س
ــه دهه 70 مربوط  ــتان اصلي رابرت لودلام كه ب ــت. در داس كاغذ اس
مي شود، بورن هم قرباني است و هم نجات يافته از سفري است كه به 
موضوعات سياسي و اجتماعي زماني مربوط مي شود كه ديگر با امروز 
نسبتي ندارند. فكر مي كنيد شما فيلمنامه نويسي هستيد كه قرار است 
از روي كتاب هاي بورن اقتباس كنيد. آن وقت است كه با چالش هايي 
روبه رو هستيد؛ اين كه موقعيت هاي كتاب تاريخشان رو شده و شما با 
شخصيتي روبه رو هستيد كه گذشته اي ندارد، زمان حالش نامشخص 
است و شايد آينده اي هم در كار نباشد. خب حالا براي خلق شخصيت 

و داستان چگونه عمل مي كنيد؟
اين پرسش فقط يكي از سؤال هاي بي شماري بود كه من مي خواستم 
ــم، رفتم و  ــه با او حرف بزن ــم. قبل از اين ك ــي گيلروي بپرس از تون
ــي او. ديدم كه او چندين سال است به  نگاهي انداختم به فيلم شناس
فيلمنامه نويسي مشغول است و در كارنامه اش فيلم هايي چون دولورس 
كليبورن (اقتباس از رمان استيون كينگ)، اقدامات شديد و وكيل 
مدافع شيطان را دارد و همچنين قبل از اين كه فيلمنامه طعمه را 
ــد، فيلمنامه اثبات زندگي را نوشته است. و حالا فرصت پيدا  بنويس

كرده كه فيلمنامه هويت بورن را بنويسد.
با او در دفترش در نيويورك قرار گذاشتم؛ جايي كه او وارد روند نوشتن 
سومين فيلم بورن، اولتيماتوم بورن شده بود. توني گيلروي گفت كه 
در آن لحظه خاص، او گيج است و هنوز دارد به چيزهايي فكر مي كند 
ــت؛ چيزهايي كه شايد بعداً بيرون  ــروع داستان اس كه مال قبل از ش
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بريزند. براي من، اين جذاب ترين بخش فيلمنامه نويسي است. گيجي 
اولين قدمي است كه آدم براي رسيدن به شفافيت برمي دارد.

ــنده/  ــر نويس ــيدم. توني پس ــينه اش پرس ــن از او درباره پيش م
ــت و در شمال نيويورك  كارگرداني به نام فرانك دي. گيلروي اس
ــاز شروع كرده. او  ــده و اول كارش را به عنوان آهنگ س بزرگ ش
ــته. او  ــاز زده و گاهي هم ترانه نوش ــيقي س براي چند گروه موس
ــد به مركز  ــدم.» بع ــته ش ــاز زدن خس به من گفت: «ديگه از س
ــروع مي كند به نوشتن داستان هاي كوتاه و  نيويورك مي رود و ش

بعدتر رمان مي نويسد. «عاشق نثر داستان نويسي شدم.»
ــت. بعد از اين كه برادرش از كالج  برادرش دان هم فيلمنامه نويس اس

دانش آموخته مي شود، توني كتابي انتخاب مي كند تا آن را تبديل به 
ــابي لذت  ــد كه از اين كار دارد حس فيلمنامه كند و به نظرش مي رس
ــيدم) و برايم مهم  ــت از نواختن كش ــرد. توني گفت: «ديگر دس مي ب
نبود كه رمان خودم را تمام كنم. مي خواستم فيلمنامه بنويسم و پول 
دربياورم. آن هم خيلي سريع. فكر كردم كه دوباره برمي گردم و رمانم 
را تمام مي كنم. پنج سال بعد را به كار كردن در كافي شاپ گذراندم و 

عاشق فرم نوشتن فيلمنامه شدم.»
گيلروي در ادامه حرف هايش گفت: «من چيزهاي زيادي از موسيقي 
ياد گرفتم. من هيچ وقت آواز نمي خوانم، اما به نظر مي رسد كه ساختن 
موسيقي در استوديوهاي ضبط، روند ضبط موسيقي، تمرين با گروه ها، 
تنظيم آهنگ ها و چگونگي فكر كردن درباره آهنگ ها هميشه روندي 

خلاق، اما يكسان است.»
ــاس كردي؟» من كتاب  ــيدم: «هويت بورن را چطور اقتب از او پرس
ــتم كه موقعيت سياسي موجود در كتاب با  را خوانده بودم و مي دانس
موقعيت فيلمنامه كاملاً متفاوت است. موقعيت كتاب تاريخش به سر 
ــن يك لحظه صبر كرد و بعد گفت: «من  ــده. توني در جواب به م آم
مجبور بودم با شخصيت شروع كنم. فكر كردم كه اگر در آن موقعيت 
بودم، چه مي كردم؟ منظورم اين است كه خودم را در آن موقعيت تصور 
كردم. من دچار فراموشي مي شوم و يك روز از خواب بلند مي شوم و 

نمي دانم كه هستم. يادم نمي آيد كجا بوده ام. من جايي هستم كه آنجا را نمي شناسم. حرف نمي زنم و فقط 
اين را مي فهمم كه از انجام امور چه مي دانم.» توني ادامه داد: «آگاهي ما با آگاهي جيسون از خودش هم زمان 
است. اولين بار كه او را مي بينيم، ذهنش مثل يك لوح سفيد است. او در محيطي بي چهارچوب است كه راهي 
به قبل ندارد. خب او به خودش مي گويد اين مني كه هستم چه كاري از او برمي آيد؟ چگونه مي توانم بفهمم 
كه هستم؟ به نظر مي رسد كه فقط بايد به اين سؤال جواب داد: از چگونگي انجام كارها چه مي دانم؟ آيا من 
مي دانم كه يك بچه را چگونه عوض مي كنند؟ آيا من مي دانم لباس ها را چگونه تا مي زنند؟ آيا من مي توانم 
تاير ماشين را عوض كنم؟ من به چه زباني صحبت مي كنم؟ چه اتفاقي مي افتد اگر بفهمم چيزهايي را كه 

مي دانم، همه نفرت انگيز هستند؟ اگر اين طور شود، پس يك فيلم بنا شده. اين نقطه شروع من بود.»
ما اين موضوع را در قسمت آغازين هويت بورن مي بينيم. جيسون روي نيمكتي در يك پارك خوابيده. 
دو پليس با لحني بد از او تقاضاي ارائه برگ هويت مي كنند. او سعي مي كند موقعيت خود را توضيح دهد. 
اين كار را به زبان آلماني مي كند و متوجه مي شود كه 
مي تواند به آن زبان حرف بزند. اما پليس به موقعيتي 
ــراي او پيش آمده توجهي نمي كند. بورن مردد  كه ب
مي شود. بورن از جا مي پرد و به سرعت آن دو پليس را 
تسليم خود مي كند. او از كجا مي داند كه چگونه بايد 

اين كار را انجام دهد؟
كنش، شخصيت است. درست است؟

بورن به تدريج متوجه مي شود كه قابليت هاي زيادي 
براي دفاع از خود دارد و حتي مي تواند آدم بكشد. او 
ــتفاده از اسلحه دانش خوبي دارد و به چندين  در اس
ــت. او مي فهمد آدم هايي وجود دارند  زبان مسلط اس
ــند. بنابراين او ماري (فرانكا  كه مي خواهند او را بكش
پوتنته) و ماشينش را مصادره به مطلوب مي كند و آنها 

به جايي مي روند كه شايد برايشان امن باشد.
ــت فيلمنامه  ــه توني گيلروي مي خواس وقتي ك
ــكل خيلي  ــد، با يك مش برتري بورن را بنويس
ــد؛ تاريخ كتاب نه فقط قديمي  سخت مواجه ش
ــه او آن قدر از مواد و مصالح فيلم اول  بود، بلك
ــيد  ــده بود كه غيرممكن به نظر مي رس دور ش
ــي پيرنگ پل بزند و به آن  ــد به عناصر اصل بتوان

طرف برگردد.
او بايد براي بنا كردن يك داستان جديد و ساختار دادن به آن چه مي كرد؟

توني گيلروي دو راه پيش رو داشت. در پايان هويت بورن، جيسون به دنبال ماري تا يونان مي رود و فيلم 
با آن دو كه كنار هم قرار گرفته اند، پايان مي يابد. خب اولين سؤالي كه توني بايد از خودش مي پرسيد، اين 
بود: «در اين سال ها كه گذشته، چه اتفاقي براي جيسون و ماري افتاده؟» و بعد سؤال بعدي مطرح مي شود: 
«آنها كجا رفته اند؟» من فكر كردم كه احتمالاً ماه عسل تمام شده. جيسون بدون اين كه واقعاً هزينه رابطه 
احساسي را بپردازد، فرار كرده بود. بودن با ماري آسان بود. اما دور و اطراف جيسون بورن مسائل روان شناختي 
زيادي وجود داشت. من حتم داشتم كه مخاطب مي خواهد بداند او چقدر از گذشته اش را به ياد مي آورد. 
ما همه چيز را باز گذاشته بوديم. من مي خواستم به خودم بگويم كه اتفاقاتي ممكن است براي او در حين 

فرار پيش آمده باشد.
نخست مي خواستم جايي را پيدا كنم كه آنها رفته اند. بورن دنبال جايي بود كه در آن راحت و ايمن باشند. 
او دنبال جايي دنج و دورافتاده بود و همچنين جايي كه بتوانند با مردمش اخت شوند. خب من دنبال جايي 
مي گشتم كه خيلي سرراست نباشد و مردم آن را در فيلم هاي زيادي نديده باشند. سر آخر، گوا را پيدا كردم؛ 
جايي در هند. فكر كردم آنجا واقعاً جالب است. بعد از اين كه مكان را پيدا كردم، حالا مي توانستم صحنه اي 
را براي آنها طراحي كنم؛ يك صحنه طولاني كه آن دو با هم حرف مي زنند و ما مي فهميم چه اتفاقاتي براي 
ــان رو به اتمام است. وقتي بورن  ــيده اند و حالا زمان با هم بودنش آنها پيش آمده. آنها خيلي زود به هم رس
مدام به اين ور و آن ور نگاه مي كند، معلوم است كه آنها خوشبخت نيستند. چه اتفاقي مي افتد اگر پارانوياي 
جيسون شروع شده باشد؟ چيزي كه باعث عصباني شدن ماري مي شود. براي رابطه اي مثل رابطه آن دو، 

چه واقعيتي را بايد در نظر گرفت؟

رن
ت بو

هوي
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